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 :چكيده

اند ـ يكي از بن نوستالژي ـ كه آن را غم غربت و حسرت و دلتنگي براي گذشته معنا كرده 
عرفاني با توجه بـه مضـمون و محتـواي خـود،      ادبيات. ادبيات عرفاني است هاي رايج درمايه

بار بـه گذشـته در تصـوف و    جا كه نگاه حسرتقابليت ذاتي تحليل نوستالژيك را دارد و از آن
شود و تبلور تجليّ اين نگـرش، در متـون عرفـاني نيـز     هايي تشديد ميعرفان اسلامي در دوره

ي نـو در شـناخت بيشـتر انديشـه    توانـد گـامي   مـي  گذار بوده است، بررسـي ايـن مفهـوم   تأثير
منـدي  در پژوهش حاضر سعي بر آن است كه ميزان و چگونگي بهره .نويسندگان اين آثار باشد

 .ي نوستالژيك نمايش داده شودالدين سهروردي از عاطفههاي فارسي شهابرساله
از  احوال خـاص  شهر، نوستالژينوستالژي زمان و مكان، غم دوري از وطن و اشتياق آرمان

در اين ميان، حسرت و دلتنگي . رودهاي سهروردي به شمار ميهاي نوستالژيك در رسالهمؤلفه
 .باشدترين مصداق ميبراي زادگاه و موطن اصلي، پر بسامد

 

 : ها ليد واژهك
 .نوستالژي، عرفان، شهاب الدين سهروردي، عالم مثال، ناكجاآباد
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hazarmakan@yahoo.com 
 .ـ دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه هرمزگان2
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 پيشگفتار

اغلب نزديك به هم براي آن ذكـر كـرده انـد؛ در     معاني متعدد وست كه ا ايواژه نوستالژي
غم غربـت، حسـرت و دلتنگـي نسـبت بـه گذشـته و       «فرهنگ هاي باطني و آريانپور به معناي 

آنگهي اشتياق مفرط براي بازگشت به گذشته، احساس حسرت و دلتنگي براي وطن، خـانواده،  
تعريف شـده   2F1»...ذهبي در گذشته ودوران خوش كودكي، اوضاع خوش سياسي، اقتصادي و م

با توجه به اينكه نگاه حسرت بار به گذشته در تصوف و عرفان اسـلامي در دوره هـايي   . است
تشديد مي شود و تبلور تجلي اين نگرش در متون عرفاني تأثيرگذار بوده اسـت، بررسـي ايـن    

علي  .هاي وي استمي نو در شناخت بيشتر انديشهالدين سهروردي گا ـ  مفهوم در آثار شهاب
ي نوستالژي يا غـم غربـت   ادبيات منظوم عرفاني، پديده يهاي انجام گرفته دربارهرغم پژوهش

ورود نوسـتالژي بـه دنيـاي عرفـان و      .در نثر عرفاني مورد تحقيق و مطالعه قرار نگرفتـه اسـت  
زمان هبـوط   شود و حتي گاه اين حس نوستالژيك فراتر ازادبيات عرفاني با هبوط آدم آغاز مي

هـاي  هـاي عرفـاني انسـان   تجربـه «جا كـه  از آن. گرددو به عهد ألست و پيمان نخستين باز مي
ي ، دنبالـه گيردنخستين كه از تمايل به بازيافتن آزادي و رستگاري پيش از هبوط سرچشمه مي

روي از بنـابراين پـيش   3F2»ي نوستالژي بـزرگ بهشـت  همين دلتنگي نخستين است و فاش كننده
ي پيش از كالبد نيز ـ كه در آثار عرفاني مشهود اسـت ـ موجـب     آوري گذشتهزمان هبوط و ياد

بر همين اساس بايـد گفـت كـه عرفـان، سراسـر      . شودتقويت و تشديد اين حس در انسان مي
تـوان ايـن   نوستالژي است و با اندكي تأمل و تعمق در جاي جاي و سطر سطر ايـن متـون مـي   

زده و انسان جـدا مانـده از اصـل را از بطـن مـتن      هاي روح غربتو مويه هاها، حسرتدلتنگي
مرغ روح انسان كه در قفـس عـالم   : ي نوستالژي در نثر عرفاني بايد گفتدرباره .استخراج كرد

                                                 
 .3539و فرهنگ پيشرو آريانپور، ص  572هاي وابسته، ص روانشناسي و زمينه نامهواژ ـ1
 .21در شعر كلاسيك عرفاني، ص ) دلتنگي براي گذشته(نوستالژي  ـ2
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جسماني گرفتار شده است، به طور ذاتي و فطري رو به عالم بالا دارد، و همواره با صـفيري از  
گاه پير روحاني، از سرزمين ملكوت، از دير مغـان و از بـام عـرش    زهتي عقل فعال، از نمرتبه

ي ي غربت روح و اشتياق بازگشت به اصل، يك نظريـه مسألهبا وجود اين، . شودخوانده ميفرا
 .ي عرفان استشناخته شده در عرصه

 : درآمدي بر نوستالژي

زاني به كار رفته كه بر اثـر  ي روانشناسي بوده، و در مورد سربااين اصطلاح مربوط به حوزه
-شدند، رفته رفته وارد ساير حوزه دور شدن از خانه و خانواده دچار نوعي افسردگي و بيماري

4Fها مخصوصاً علوم انساني و از جمله ادبيات شده است

ي فلسفه و نوستالژي با ورود به حيطه. 1
ر متولد شـدن موسـوم   ادبيات، معناي جديدي به خود گرفت و به احساسات رمانتيك و غم دي

آن يكـه بـر پايـه   شود هايي از نگارش اطلاق ميهاي ادبي به شيوهدر بررسي« اين واژه. گشت
، يا در سرزميني كـه  اي را كه در نظر داردي خويش، گذشتهسروده يا نوشتهشاعر يا نويسنده در

چنـد دوري  هر .5F2»كشدكند و به قلم ميآور ترسيم ميآميزانه و درددل دارد، حسرتيادش را در
د، اما لازم است كه گيرز اين حسرت و دلتنگي را در بر ميي ااز وطن و غم غربت، بخش مهم

تر از مفهوم دوري از ميهن، و به معناي دور افتادن از مكـان يـا زمـان دلخـواه     غم غربت وسيع
 .دانسته شود

براي ديار و خـانواده،   حسرت گذشته و غم غربت ناشي از اوضاع نابسامان زندگي، دلتنگي
يادآوري خاطرات فردي و جمعي، مرثيه بر عزيزان و غم از دست دادن آنان، پيـري و حسـرت   

روحـي و   يعمر از دست رفته و به طور كلي، تمام اتفاقاتي كه در ارتباط با زندگي فرد و جنبه
 هـا و ا شـاخص بنابراين نوسـتالژي ر  .ي نوستالژي قابل بررسي استرواني وي باشد، در حيطه

گـرايش بـراي   خـاطرات و دلتنگـي بـراي گذشـته،      آميـز يادكرد حسـرت « چونهايي هممؤلفه
-تشـكيل مـي   6F3»شهرپناه بردن به آرمان پردازي، آركائيسم و، اسطورهبازگشت به وطن و زادگاه

 .دهد
منظـور از  . شـوند ي آنـي و مسـتمر تقسـيم مـي    هاي نوستالژي به دو دستههر يك از گونه«

                                                 
  .202ـ نوستالژي، ص 1
 .1395بي فارسي، ص ي ادـ فرهنگنامه2
 .157ـ غم غربت در شعر معاصر، ص 3
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... يا لحظاتي از گذشـته در خـويش اسـت    ي اثر به لحظهستالژي فردي آني، گرايش آفرينندهنو
نوستالژي در مفهوم . 7F1»ي تمامي اثر شاعر يا نويسنده استنوستالژي فردي مستمر در بر دارنده

ي دور يـا نزديـك   هايي كـه در گذشـته  گرايي جمعي، خواننده را با خاطرات و رويدادگذشته«
چه بر زبان شاعر از منظر جمعي، آن. كندت جمعي شاعر يا نويسنده رخ داده آشنا ميبراي هوي

اي را آزرده و ايشـان را در  هايي است كه خاطر مـردم منطقـه  ها و دردآيد، غصهيا نويسنده مي
كرد دوران خوب گذشته از زبان شاعر يـا  گوار مشترك ساخته است، به طوري كه يادحقيقتي نا

 8F2»كندسرتي همگاني را در اذهان زنده مينويسنده، ح
مغزي هستند كه داستان سير و سلوك و هاي كوتاه و پرهاي سهروردي شامل حكايترساله

منـزل شـرقي   سفر روحاني انسان در مراتب وجود، از غربت غربي عالم خاك تا وصول به سـر 
انـد كـه هـم از نظـر     دهسوي افلاك، به زباني رمزي و منحصر به فرد به تصوير كشـي اشراق فرا

هاي اصلي حكمت هاي عرفاني براي تفهيم مايهسبك نگارش و زبان، و هم از نظر كاربرد نماد
-ي حكايـت هاي عرفاني سهروردي در واقع ادامه دهنده و كامل كنندهرساله. نظيرانداشراقي بي

 :عبارتند ازهاي فارسي او رساله. سيناستعليهاي عرفاني فيلسوف پيش از وي، يعني بو
آواز پر جبرئيل، عقل سرخ، صفير سيمرغ، روزي با جماعت صوفيان، فـي حالـه الطفوليـه،    

ي غربـت  هقص يرسالهالبته در اين پژوهش،   .ونس العشاق يا في الحقيقه العشقلغت موران، م
 .ها اضافه شدهاي عربي سهروردي است به مجموع رسالهغربي كه از جمله رساله

 :كنيمآثار سهروردي بررسي ميلژي را دروستااينك انواع ن

 نوستالژي زمان.1 

هـاي از  ترين مفهومش، دلتنگي بـراي زمـان  بارترين و ژرفترين، حسرتنوستالژي دركامل
ي خود به زمان خلقت و ترين لايهعميقآثار سهروردي، دردر نوستالژي زمان .دست رفته است
 . است آفرينش مربوط

 :كندگونه بيان ميماجراي آفرينش آدم را اين» مونس العشاق«ي رسالهدر صفحات آغازين 
اي را ي افتـاد كـه از چهـار مخـالف  خليفـه     چون آدم خاكي را بيافريدند آوازه در ملاء اعل«

ناگاه نگارگر تقدير پرگار تدبير بر تخته خاك نهاد، صورتي زيبـا پيـدا شـد، ايـن     . ترتيب دادند

                                                 
 .1395ي ادبي فارسي، ص ـ فرهنگنامه1
 .ـ همان2
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اند باز دادنـد تـا   يگرند بدست اين هفت رونده كه سرهنگان خاصچهار طبع را كه دشمن يكد
آمد، در زندان شش جهتشان محبوس كردند چندانكه جمشيد خورشيد چهل بار پيرامن مركز بر

گانـه يگانـه   تمام شد كسـوت انسـانيت در گردنشـان افگندنـد تـا چهـار      » اربعين صباحاً«چون 
 .9F1»...شد

آدم اشاره به زيبايي خلقت آدم دارد كه در قرآن بـه   مقام ساختن حسن در شهرستان وجود
بيافريديم مردم را در نيكوتر نگاشـتي  : لَقدَ خَلَقنا الانسانَ في اَحسنِ تَقويم: آن اشاره شده است

ي بنابراين سخن از آفرينش آدم خاكي است و فخر و غرور و نازش وي به مقام اوليه). 4/تين(
چون خبـر آدم در ملكـوت شـايع گشـت اهـل ملكـوت را       «: مدهطور كه در ادامه آهمان. خود

كـلام سـهروردي گويـاي نـوعي     . اين فخر و غرور بيشتر نمايـان اسـت  » آرزوي ديدار خاست
چنـين مقـام و   دلتنگي نسبت به زمان آفرينش و سرشته شدن گل آدم به دست حق تعالي و هم

 .ي وي در حضرت خداوندي استمرتبه
ماجراي فراق حسن و عشق و حزن، عشق پس از گفـت و گـوي بـا    همين رساله و در  در

گيـرد و روي در بيابـان   شكوه گذشته، با نااميـدي دسـت حـزن مـي    آوري دوران پرحسن و ياد
هـا و  ي پيونـد آيد كه حسن، همهحس نوستالژيك در اين ماجرا زماني پديد مي. نهدحيرت مي

از اظهـار تواضـع عشـق، از روي فراغـت      سپارد و پسروابط گذشته را به دست فراموشي مي
 :دهدجواب مي

 
 آنكه بودمي من بتو شاد شداي عشق «
 

ــي   ــوم نم ــود از ت ــروز خ ــادام ــد ي  10F2»آي
 

حسن و عشق دو اصطلاح از اصطلاحات صوفيه است كه در آثار ادبي عرفاني اعم از نظـم  
و حـزن كـه منشـأ عـالم     در اين تمثيل، حسن و عشق «. و نثر در موارد بسيار به كار رفته است

. ي نخستين هسـتند روند، صفات خدا نيستند بلكه صفات آفريدهلاهوتي و ناسوتي به شمار مي
ي دل از اغيـار  وصول به حسن به مدد عشق و حصول عشق به وساطت حـزن ـ كـه پيراينـده    

عشق و حسـن و حـزن سـه بـرادر     «كند اي كه شيخ نقل ميدر قصه. 11F3»پذير استاست ـ امكان 
اند، كه يـك بـار در داسـتان آدم و ملائكـه و بـار      گانه، سه اصل آسمانياين اقانيم سه. مزادنده

                                                 
 .9و8العشاق، ص مونس ـ1
 .17همان، ص  ـ2
 .115ـ شرح رسائل فارسي سهروردي، ص 3
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وقتـي آدم بـه   . شوندو زليخا متجليّ مي) ع(، يعقوب)ع(تر در داستان يوسفديگر به نحو كامل
 حسـن، . آينـد افتد اينها نيز به تماشاي او مـي ميي ظهور او در ملكوت درآيد و آوازهوجود مي

حزن و عشق كه به طلـب وي  . يابدآيد و در شهرستان وجود آدم جايي خوش مياول فراز مي
آميختـه بـه حسـرت    » شـد «لازم به ذكر است كه فعـل  . 12F1»يابندآيند وي را در وجود آدم ميمي

 .  شودگذشته است و در برابر اكنوني قرار دارد كه در انتظار سپري مي
 :شودغاز ميسهروردي اين گونه آ »عقل سرخ«

 دوستان عزيز مرا سؤال كرد كه مرغان زبان يكدگر دانند؟ گفتم بليدوستي از«

گفت ترا از كجا معلوم گشـت؟ گفـتم در ابتـداء حالـت چـون مصـور       . دانند
آن خواست كي نيست مرا پديد كند مرا در صورت بازي آفريـد و در  بحقيقت

ر سخن گفتـيم و شـنيديم و   ما با يكديگ. من بودم ديگر بازان بودند ولايت كه
 .13F2»كرديمفهم مي سخن يكديگر

تـوان  پس مي. و پديد آمدن هست از نيست اي است به روز آفرينشاشاره» ابتداء حالتدر«
كند و ياني نوستالژيك از زمان عرفاني ـ زمان خلقت ـ ياد مي  گفت سالك يا قهرمان داستان با ب

عالم مثال به صورت باز بـه  محسوس يعني در عالمي پيش از عالمصورت وجودي خود را در«
 .14F3»كشدوير ميتص

 نوستالژي  مكان  .2

ها و مشكلات روزگـار  هاي دفاعي بشر در برابر سختيشهر از انديشهوجود آرمان يانديشه
شـهر  آرمـان .اي به قدمت تمدن بشري دارد، پيشينهشهر يا مدينة فاضلهوجود آرمان« .بوده است

آن همواره در افق آرزوي بشر، نمونة خير برين و زيبايي و  تصوريافتني كه جايي است، دست ن
اي بـوده  رازناي تاريخ، دست يابي به جامعهرستگاري بوده است و يكي از آرزوهاي آدمي در د

     15F4»ي خويش را تحقق بخشدكه در آن رستگار

                                                 
 .305ي جستجو در تصوف ايران، ص ـ دنباله1
 .1ـ عقل سرخ، ص 2
 .230اي رمزي سهروردي، ص هـ عقل سرخ؛ شرح و تأويل داستان3
 .158ـ غم غربت در شعر معاصر، ص 4
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 ياد موطن اصلي روحـ 
شود غير از ديدار بـا فرشـته، سـير    رح ميرمزي سهروردي مط هايمطالبي كه در داستان از

آنجا كـه  » عقل سرخ « آغازدر. سفر روحاني سالك است تا جايگاه و وطن اصلي وحقيقي روح
 :گويداز ولايت خود مي

ما بـا  . من بودم ديگر بازان بودند در آن ولايت كه... دوستي از دوستان عزيز مرا سؤال كرد«
 .16F1»كرديمفهم مي يكديگريكديگر سخن گفتيم و شنيديم و سخن 

البشر در اشاره به عالم ذر و يا عالم الست و يا بهشت است كه حضرت آدم ابو» آن ولايت«
آن موطن بود و شيطان او را فريب داد تا از درخت ممنوعه بخورد؛ و لاجـرم مـاجراي هبـوط    

 . آدم به دنياي خاكي اتفاق افتاد كه آغازين نوستالژي آدمي است
روح [جايي كه بازان. شهري است كه روح آرزوي بازگشت به آن را داردآرمان» آن ولايت«

-جا جمع بودند و با يكـديگر سـخن مـي   آندر] عالم محسوس[مدن به اين ولايتقبل از آ] ها
ها خصوصياتي است كـه پيـر، در بـاب    اين .كردندنيدند و فهم ميشميكلام يكديگر را گفتند و

 .مي كندمكان يا ولايت عرفاني بيان 
 :در ادامه آمده است

 گفت آنگه حال بدين مقام چگونه رسيد؟ گفتم روزي صيادان قضا و قـدر دام تقـدير بـاز   «
 ـ. ير گردانيدنـد ـيه كردند و مرا بدين طريق اسـگسترانيدند و دانه ارادت در آنجا تعب آن  س ازـپ

بنـد   وختنـد و چهـار  ولايت كه آشيان ما بود بولايتي ديگر بردند، آنگه هر دو چشـم مـن بـر د   
،  آنگـه مـرا درعـالم تحيـر بداشـتند     ...مخالف بر من نهادند و ده كس را بر مـن موكـل كردنـد   

كـه   چندانكه آشيان خويش  و آن ولايت و هرچه معلوم من بود فراموش كـردم، مـي پنداشـتم   
 .17F2»خود من پيوسته چنين بودم

البشـر  اي كه حضرت آدم ابودانه هاي فريبندة دنيا هم دام است و هم دانه، همان دام وجلوه
شـود نـوعي آه نهفتـه و حسـرت     چه استنباط ميآن. را بفريفت و او را از آن ولايت به در كرد

باشد؛ نوسـتالژي و حسـرت روح آدمـي، نسـبت بـه ولايتـي كـه آشـيان او         گذشته دركلام مي
فراموشـي   آن قيد و بندي وجـود نداشـته و از حيـرت و سـرگرداني و     شده و درمحسوب مي

                                                 
 .1ـ عقل سرخ، ص 1
 .2و1ـ همان، ص 2
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اكنون اشتغالات حواس ظـاهري، او را بـه دنيـا مشـغول كـرده و از سـير و       . خبري نبوده است
 .داشته استعروج روحاني به عالم اصل خود باز

 نگريستم كه بر من نهاده بودند و در موكلان، با خود ميگفتم كه گويي هرگزمن در بند مي«

 من گشوده اين موكلانرا از من فرو گردانند و بالبود كه اين چهار بند مختلف از من بردارند و 

 .18F1»شود، چنانكه لحظه در هوا طيران كنم و از قيد فارغ شوم
آن محبوس گشـته، حـس نوسـتالژيك و دلتنگـي را      نارضايتي روح انساني از دنيايي كه در

كـه فـارغ    شهري را دارداو آرزوي آرمان. انگيزدآن بوده، بر مينسبت به جهاني كه پيـش تر در
 .هوا طيران كنداي در ها و اركان ماده و موكلان باشد تا بتواند لحظهاز اين قيد و بند

نوستالژي و حسرت، نسـبت بـه   . شودنوعي آه نهفته و حسرت گذشته دركلام احساس مي
آن قيـد و  شده است، ولايتي كه درآن بوده و آشيان او محسوب ميكه در] مكان عرفاني[ولايتي
اكنون به عالمي وارد مي . وجود ندارد و از حيرت و سرگرداني و فراموشي خبري نيستبندي 

موكل اويند و غرق ] ده حس[بر او نهاده شده و ده كس] اركان اربعه[شود كه چهار بند مخالف
 .در عالم حيرت و سرگرداني است

م به گوشه فرو خزيد. تا بعد از مدتي روزي اين موكلانرا از خود غافل يافتم
در آن صحرا شخصي را ديدم . و همچنان با بند لنگان رو سوي صحرا نهادم

چون در آن شخص بنگريستم محاسن و رنگ روي وي سـرخ  ... كه مي آمد
آيي؟ گفـت اي فرزنـد   بود، پنداشتم كه جوانست، گفتم اي جوان از كجا مي

گفتم از چه سبب محاسنت . اين خطاب بخطاست، من اولين فرزند آفرينشم
يد نگشته است؟ گفت محاسن من سپيد است و مـن پيـري نـورانيم، امـا     سپ

 .19F2»مدتهاست تا مرا در چاه سياه انداخت... آنكس كه ترا در دام اسير گردانيد
در رسائل سهروردي به معني عالم بالا و جهان ارواح است كه آزادانه مـرغ  » صحرا«ي كلمه

20Fآيدميروح در آن به پرواز در

بينيم سالك در بدايت سـير اسـت و بالكـل از    يطور كه مهمان. 3
ي گفت و گو، پرسش از در ادامه. كنددنيا بريده نشده است؛ لاجرم با بند و به كندي عروج مي

: گويـد پير در معرفي خود مـي . آيي؟ـ سخن از مأوا و مكان اوليه استست ـ از كجا مي » كجا«

                                                 
 .2ـ همان، ص 1
 .3ـ همان، ص 2
 .57ـ شرح رسائل فارسي سهروردي، ص 3
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هم يـا عقـل فعـال اسـت كـه در زبـان شـرع،        منظور عقل د«جا ؛ در اين»اولين فرزند آفرينشم«
 مـن پيـري  : گويـد باز در بـاب سـپيدي محاسـن مـي    . 21F1»الامين ناميده شده استجبرئيل و روح

توان چنين استنباط كرد كه پير به نوعي در حسرت و نوسـتالژي  مي» نوراني«ي از واژه. نورانيم
جـا  ت و سياهي است و از ايناي كه مملو از نور و عاري از هر گونه ظلمگذشته است، گذشته

شهر سهروردي سوق داد كه در تقابل بـا چـاه سـياه    توان ذهن را به سوي عالم نور و آرمانمي
ي خـود و  به بيـاني ديگـر، پيـر بـه گذشـته     . قرار دارد كه اكنون پير در آن اسير و گرفتار است

رد و غربـت و جـدايي و   آرزوي بازگشت به آن ولايت را دا بالد وجايگاهي كه در آن بوده مي
ترين تجربه كه زنـدگي را  ترين و دردناكي اكنون اوست؛ زيرا مهمآن، دغدغهدلتنگي ناشي از 

در عالم عرفـان نيـز ايـن حـس     . فراسوي درد ناكامي، تنهايي و غربت استسازد در ناگوار مي
ند و در اين دنيـاي  بيكند كه عارف خود را از اصل خود جدا مينوستالژيك زماني بروز پيدا مي

 .كندخاكي حس غربت مي

 غم غربت و دوري از وطن  ـ
لم علوي و نور به ي انساني از عاي، داستان تبعيد روح يا نفس ناطقهداستان قصه غربت غرب

و اسارت در زندان تاريك جسم و سپس صعود از عالم سفلي و بازگشـت بـه   اين عالم سفلي 
22Fوطن اصلي خويش است

 : آمده است» قصه غربت غربي« يدر رساله .2
چون سفركردم با برادر خود عاصم از ديار ماوراءالنهر به بلاد مغـرب تـا صـيد    
كنم گروهي از مرغان ساحل درياي سبز، پس بيفتاديم ناگهان به ديهي كه اهـل  

پس چون از قدوم ما آگاه شدند و بدانسـتند كـه مـا پسـران شـيخ      . او ظالم اند
م، بگرفتند ما را ببستند بـه سلسـله هـا و اغـلال و بـه      هادي ابن الخير يماني اي

23Fزندان كردند ما را در چاهي كه قعر آن را نهايت نيست

3. 
» النهـر مـاوراء «كند ديـار  زده از آن سفر ميي شيخ اشراق دياري كه اين روح غربتدر قصه

قيـروان  « افتـد جا به غربت مـي است، در شرق كه البته سرزمين آفاق نورست و جايي كه در آن
جا با برادران خويش در اين قيروان به اسـارت  غريبي كه اين. است ـ در آن سوي مصر » مغرب

                                                 
 .ـ همان1
 .363هاي رمزي سهروردي، ص ـ عقل سرخ؛ شرح و تأويل داستان2
 .111ـ همان، ص 3
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24Fهـاي بـدن  اندازند كـه دنيـاي ظلمـاني اسـت و عـالم آلايـش      افتد به قعر چاه تاريكش ميمي

1.  
ديهي كـه اهـل   . قيروان استي ي فاضله، و بلاد مغرب مدينهماوراءالنهر، همان مشرق و مدينه

 .اند و چاه، هردو به عالم محسوس و زندان مغرب اشاره دارندآن ظالم
و بود در بن آن چاه تاريكي تو بر تو، چنان كـه چـون دسـت بيـرون كردمـاني،      

آمديم و بر فضا نگاه نزديك بودي به ناديدن، مگر آن بود كه شب بر آن قصر مي
هـاي  ختگـان از تخـت  بسيار بودي كه بيامدي به مـا فا . كرديم نگران از روزنمي

-و گاه گاه زيارت كردي مـا را درخـش  . آراسته يمن آگاهي دهنده از حال حمي
هايي يماني كه روشن شدي از جانب راست شرقي خبـر دهنـده از راه آينـدگان    

پس مشتاق و متحنن شدماني و . نجد، و بيفزودي ما را رياح اراك شوق بر شوق
25Fمان برخاستيآرزوي وطن

2. 
دهند تا بر بام زندان خويش آيند و روز ديگـر  اجازه مي سين غريبان محبوشب هنگام به ا

در عالمي شبيه بـه خـواب،   «خواهد نشان دهد كه جا ميگردند و سهرودي در اينباز به چاه باز
ارواح كه در غربت تن اسيرند، ممكن است در عالم علوي مجالي براي سير بيابند امـا بـاز، در   

-ي انوار روز محروم ميگردند و از مشاهدهياي سفلي و عالم ماده باز ميپايان آن حالت، به دن
-عالم معقولات، عالم روحاني كه وطن اصلي روح و نفس ناطقـه آن » آن قصر«مراد از  .26F3»مانند

27Fجاست

هبوط آدمي در جهان ماده با رمز غربـت و تبعيـد در مغـرب    « در داستان غربت غربيه. 4
جا به راه افتاده و آرزومند است كه بار ديگر بـه آن  وي، كه از آنجايگاه اصلي . بيان شده است

جا و سـقوط بـه   گردد يمن است كه رمز مشرق انوار است كه نفس، پيش از جدا شدن از آنباز
نيز » حمي«چنين هم. اي در آن منزل داشته استجهان ماده، همچون جوهري ملكوتي و فرشته

ها و الهامات آسـماني اسـت كـه از مشـرق     يماني پيغام هاياي است به بهشت، و درخشاشاره
در واقع سالك راه طريقـت، عاشـقي اسـت كـه معشـوق وي حـق اسـت و        . 28F5»دآيروحاني مي

هـا و بوهـاي   چون باديابد، همميالهامات و نفحات قدسي كه در طي طريق از عالم روحاني در
ق و اشـتياق وي را بـراي   رسـد و شـو  خوشي است كه از سرزمين معشوق به مشام عاشق مـي 

                                                 
 .307ايران، ص ـ دنباله جستجو در تصوف 1
 .112ـ همان، ص 2
 .307ـ دنباله جستجو در تصوف ايران، ص 3
 .368هاي رمزي سهروردي، ص ـ عقل سرخ؛ شرح و تأويل داستان4
 .همان ـ5
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كنـد  آن چه غريبان زنداني را با مـوطن علـوي مربـوط مـي    «. افزايدرسيدن به منزل محبوب مي
-هـا پيـام رهـايي مـي    وجود هدهد است كه از سبا ـ عالم علوي و ملكوت آسماني ـ بـراي آن   

 .29F1»آورد
ي رسيدن يمن و يماني رمز مشرق و عالم روحاني و فرشتگان و بهشت است كه روح آرزو

چـاه  آن جدا شـده و در ي اوست و اكنون ازمنزل و مأواي اوليهعالمي كه . به آن جايگاه را دارد
 .محسوسات گرفتار آمده است

مفهوم تقابل بين نور و ظلمـت،  «ست اين كه سهروردي در غربت غربي آنچه لازم به ذكر ا
ت غربي را در فلسفه تقابل بين شرق و غرب و حكمت غربي و شرقي يا حكمت شرقي و غرب

سهروردي شرق را مركز نور پاك و منتهاي آن را يمن مي داند و غرب را . خود مطرح مي كند
 .30F2»شمرد كه منتهاي آن قيروان استكاثف يا ظلمت ميمركز نور متراكم و مت

آيي؟ گفت از پس كوه قـاف كـه مقـام مـن     پس گفتم اي پير از كجا مي... 
گفتم از عجايبها . ايگه بود اما تو فراموش كردهآنجاست و آشيان تو نيز آنج

قاف كه ولايت ماست، دوم  اول كوه: در جهان چه ديدي؟ گفت هفت چيز
 گوهر شب افروز، سيم درخت طـوبي، چهـارم دوازده كارگـاه، پـنجم زره    

31Fداوودي، ششم تيغ بلارك، هفتم چشمه زندگاني

3. 
همان هره بره زئيتي اوسـتايي اسـت،   كوه قاف «. هاي كهن استداستان كوه قاف از اسطوره

گـرد جهـان درآمـده و    «: در توصيف كوه قاف آمده است. 32F4»نامي ديگر براي عالم وسيط است
-يازده كوهست و تو چون از بند خلاص يابي آنجايگه خواهي رفت، زيرا كه ترا از آنجا آورده

رد كـوه قـاف كـرده    مـو از توصيفي كه در .33F5»داند و هر چيزي كه هست عاقبت با شكل اول رو
34Fالافلاك استشود كه منظور فلكاست، نموده مي

اين كوه بـه عنـوان تصـوير اوليـه، هميشـه      . 6
بايسـت چهـار مـاه    براي وصول بدان، مي. نماينده منتهي اليه جهان و دور از دسترس بشر است

                                                 
 .307ـ دنباله جستجو در تصوف ايران، ص 1
 .115ـ با يونگ و سهروردي، ص 2
 .4ـ عقل سرخ، ص 3
 .326ص هاي رمزي در ادب فارسي، ـ رمز و داستان4
 .4ـ عقل سرخ، ص 5
 .58ـ شرح رسائل فارسي سهروردي، ص 6
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35Fراه پيمود» ظلمات«در 

كـوه قـاف و   افتد، مقام خود را پس ي ديدار كه اتفاق ميپير در واقعه. 1
پير همان عقل فعال يا جبرئيل اسـت كـه   «با توجه به اين كه . كندآن را ولايت خود معرّفي مي
توان پس كوه قاف را عالم معقول تأويل كرد كـه  ها تعلق دارد، ميبه عالم معقول و فرشته عقل

 .36F2»تمكان اصلي و اوليه ارواح و فرشتگان اس
زاد آسماني ـ حسن و عشق و حزن ـ و حسرت و   هم تر به ماجراي فراق و جدايي سهپيش

در ادمـه، چـون حـزن و عشـق از     . هاي خوش گذشته اشاره كـرديم دلتنگي آنان نسبت به روز
حزن روي به كنعـان  . رودها به جانبي ميشوند هر يك از آنصحبت و ارشاد حسن محروم مي

 .يابدجا يعقوب را مينهد و در آنمي
 !گفـت مرحبـا  . د، مسافري ديد آشنا روي، اثر مهر در او پيـدا گشـت  چشم يعقوب برو افتا«

از » ناكجاآبـاد «اي؟ حزن گفت از اقليم بهزار شادي آمدي، بلا خرده از كدام طرف تشريف داده
 .37F3»...شهر پاكان

باشد؛ يعني يعقوب نفس از عشق يوسف كه عالم ارواح و منظور از كنعان در اين جا تن مي
38Fفتاده، از هجران او محزون استاصل است به دور ا

كـه   ي همين داستان، پس از ايـن در ادامه. 4
يعقوب، پيش روي «يوسف عزيز مصر شد و خبر آن به كنعان رسيد شوق بر يعقوب غلبه كرد 

مراد از مصر، عالم جان و اصل است  39F5»...گرفت به حزن داد و با جماعت فرزندان، راه مصر بر
با همة قواي ظاهري و باطني خود، تن را رهـا و بـه عـالم اصـل      كه يعقوب روح از كنعان تن

پيوندد و حزن و فراق او از دوري عالم اصل و يوسف جان بسر آيد و بـه اصـل خـود واصـل     
شود؛ و يعقوب، آن نفس مطمئنّه و بيدار است كه احساس فراق از اصل كند و طالب وصال به 

40Fعالم مصر جان شود

6 . 
گاه ناكجاآباد اصطلاحي است كه اول بار سهروردي به كـار بـرده   هدر ادبيات عرفاني، جلو«

شـهر  اي از آرمـان تواند نمونهاست، در خيال و نظرگاه نويسندگان و شاعران عارف مسلك، مي
ي ذرات عـالم  كه وجودش نه در هـيچ كجـا، بلكـه در همـه     كجا  ـرسيدن به اين نا. ادبي باشد
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رفاني و سير و سلوك دروني اسـت، تـا شـايد از شـرق     هستي متجليّ است ـ مستلزم سفري ع 
هاي تجليّ گشوده شود و مـرز بـين معقـول و محسـوس، در هـم شكسـته       عالم امكان، دروازه

شهر سهروردي است كه عالم مثال يا اقليم هشـتم  در واقع همان آرمان»اقليم ناكجاآباد«. 41F1».گردد
 . شودنيز ناميده مي

ناكجاآباد، به جز سهروردي، در سير العبـاد الـي المعـاد سـنايي     ترين تصوير را از اين بارز«
تواند رمـزي از روح  سنايي در يكي از مراحل سلوك، مسافر داستانش ـ كه مي . بينيمغزنوي مي

هـاي  ي نـور رسد، كـه همـه  مي» اقليم پاك«به ) عقل فعال(انساني باشد ـ به هدايت پير راهنما  
ي طينـت  اند كه همه ديده بر قبلـه ي در اين سرزمين صف زدهمردمان. عالم در آن متجليّ است

ي خانقـاهي بـزرگ اسـت، بـه     اين شهر به مثابـه . اندالهي خويش داشته، به بقاي الي االله رسيده
اي، مهمان خوان عشق جا هر از راه آمدهاين. هاي واصلانوسعت عالم كون و فساد، براي جان

شـهر  «هاي خود، در وصـف  مولانا نيز در يكي از غزل. 42F2»اندهاي عاشق گستردهاست كه بر دل
 : خواهان چنين جهاني است» بختاننيك
 

 كه ديد اي عاشقان شهري كه شهر نيكبختان اسـت «
 

 

 كـه آنجـا كـم رسد عاشـق و معشـوق فـراوانســت  
 

 كـه تـا  نـازي كنيـم آنجـا  و بـازاري نهيـم آنجــا 
 

 

 43F3»دلهـا سخت بريانسـت كـه تا دلهـا خنك گردد كه 
 

شـهر پاكـان    منظور از. »اقليم ناكجاآباد از شهر پاكان«: گويدحزن در معرّفي ولايت خود مي
عالم معقول، عالم فرشتگان كه بري از گناه اند و نيز شهر نفوس پاك رها شده از قفـس مـاده   «

 .44F4»مثال با جسم مثالي يا هورقليايي وصعود كننده به عالم
 :گفتاين خبر شنيد، روي به عشق آورد وزليخا چون . ماجرا به مصر درافتاد عشق در اين

آيي و كجا خواهي رفـت و تـرا   اي صد هزار جان گرامي فداي تو از كجا مي«
ام از محلـة روح آبـاد از   چه خوانند؟ عشق جوابش داد كه من از بيت المقدس
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كنيـد و در ادراك  شما فهم ن... و اگر احوال ولايت خود گويم ...  درب حسن 
شما نيايد، اما ولايتيست كه آخرترين ولايتهاي ماسـت و از ولايـت شـما بنـه     

اكنون بدانكه بالاي اين كوشك نه . منزل كسي كه راه داند بدانجا تواند رسيدن
خوانند و او بارويي دارد از عـزت و  » شارستان جان«اشكوب طاقيست كه آنرا 

 .45F1»خندقي از عصمت
هـر دو  » انـد اي كه ساكنان آن ارواح يا روحانيـان آباد؛ محلّهي روحمحلّه«و » بيت المقدس«

 .تعبير ديگر سهروردي از عالم آرماني و ملكوتي است
آخرين ولايـت كـه عـالم بعـد از     «و » شارستان جان«، »كوشك نه اشكوب«، »ولايت خود«

هـا  ايـن . اشاره دارنـد به عالم عقول و نفوس يا عالم فرشتگان » فلك نهم يا فلك الافلاك است
كند و آرزوي بازگشت بـه  همان مكان يا ولايت عرفاني است كه عشق با حسرت از آن ياد مي

 .آن جايگاه را دارد
گيرد ـ كشـوري   هاي بسياري را در بر ميگردد كه شهمنطقه اي آغاز مي«در وراي كوه قاف

ت كشـور از مشـك و   سفيد همچون نقره، كشوري ديگـر از زر، هفتـاد مملكـت از سـيم، هف ـ    
بـرد همـان آرمانشـهري    شهرستان كه سهروردي از آن نـام مـي  توان گفت اين پس مي  46F2»ـ غيره

 .است كه بازگشت به آن، آرزوي روح انساني است
يابي به عالم آرماني را كـه از آن  ي دستشيخ نحوه »روزي با جماعت صوفيان«ي در رساله

 :داندتعلّقات و ظواهر مادي مي كند، رهايي از بندبه عالم صفا ياد مي
نعمت و جاه و مال حجاب راه مردان است، تا دل به امثال اين مشغول باشد راه بيش نتوان «
  .47F3»حاصل آمد عالم صفاه برخاست او را هر كه قلندري وار از بند زينت و جا. بردن

كنـد   بـالا آيد؟ شـيخ گفـت جـان قصـد     شيخ را گفتم كه رقص كردن بر چه مي
قفص تن مانع آيد، مرغ . اندازدو مرغي كه خواهد كه خود را از قفص به درهمچ

اگر مـرغ را قـوت عظـيم بـود،     . جان قوت كند و قفص تن را از جاي برانگيزاند
پس قفص بشكند و برود، و اگر آن قوت ندارد سرگردان شود و قفص را با خود 

                                                 
 .21و20العشاق، ص مونس ـ1
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48F...مي گرداند

1 
فسيري عرفاني و روحـاني اسـت و در واقـع    تفسير سهروردي از رقص و سماع صوفيانه، ت

بدين صـورت كـه روح چـون مـرغ     . كندسهروردي اين رقص را به جدال جان و تن تعبير مي
محبوس در قفس، قصد آشيان خود دارد و در صدد شكستن زندان تن و پرواز بـه عـالم خـود    

چار با هر حركـت و  ي روح نتواند قفس قالب را بشكند و از بند رهايي يابد نااگر پرنده. است
چـه حجـاب و مـانع ايـن     طور كه گفتـيم، آن همان. گرداندجنبشي، اين قفس را نيز با خود مي

جنبش و طيران است، ميزان وابستگي به زيور و زينت اين جهاني اسـت كـه موجـب تقويـت     
مكـاني كـه   . نيز تعبيري ديگر از همان مكان است» بالا«. باشدقفس تن و تضعيف مرغ روح مي

تعبير ... شود و سهروردي از آن به ناكجاآباد و شارستان جان و هان آرماني روح محسوب ميج
 .كندمي

روشن روانان چنان نموده اند كه هرآن هدهدي كه در فصل بهار بتـرك آشـيان   
خود بگويد و بمنقار خود پرو بال خود بركند و قصد كوه قاف كند سـايه كـوه   

سال، و اين هـزار در تقـويم اهـل حقيقـت يـك      قاف بر او افتد  در مقدار هزار 
در اين مدت سيمرغي شود كه صفير او . مشرق لاهوت اعظمصبح دم است از 

49Fخفتگان را بيدار كند و نشيمن او در كوه قافست

2. 
ي خـود يعنـي كالبـد    مراد از هدهد، روح است كه با تحمل رياضت و دشـواري از آشـيانه  

الطيـر عطـار، هـادي و    هدهـد در منطـق  . كنـد ج مـي جسماني خارج و به سوي عالم اصل عرو
سيمرغ نور فايض از نورالانوار است كـه مـدام   «. راهنماي مرغان است در راه وصول به سيمرغ

ال يـا    جا منظور از سيمرغ، يكي از تمثلدر اين. در حال اشراق و تابش است هاي او، عقـل فعـ
-پر پرواز كنـد و بـي  مرغي كه بي«: گويدسهروردي در توصيف سيمرغ مي. 50F3»عقل عاشر است

همـه بـه او   . هـا از اوسـت  رنگ است و در عين حال همه رنـگ شود، بيقطع اماكن نزديك مي
. 51F4»مرغي كه غذايش آتش است و نسيم صبا از نفس اوسـت . اند و او از همه فارغ استمشغول

نفس كل «شود كه آمده است، نموده مي» صفير سيمرغ«ي با توجه به اين توصيف كه در رساله
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اند كـه همـه از فـيض وجـود     و سپس نفوس فلكي ديگر و سپس نفوس ناطقة انساني، سيمرغ
باشند و در مشرق اسـت، يعنـي در   اند و سيمرغ حقيقي، اوست و همه ظل و عكس او ميحق

 .52F1»عالم مجردات است
53Fمنظور از مشرق لاهوت اعظم، عالم عقول و ارواح مجرده است

روحـاني  كوه قاف، عـالم   .2
هدهـد  . توان عالم ملكوت، عالم فرشتگان و عالم نفوس فلكي ناميداست كه به اعتبار ديگر مي

. كنـد ي جهان، عزم رفتن به ايـن عـالم مـي   ي تن و لانهبا مجرد شدن و خلاصي از لانه] روح[
 اي است به ولايـت ، اشاره»سيمرغ«و حتي » لاهوت اعظم«و » كوه قاف«توان گفت بنابراين مي

 .  عرفاني، كه روح خواهان رسيدن به آن است
صـفه بـود، مـرا جـواب داد كـه مـا       ) ة(آن پير كه بر كنـار « :استآمده » آواز پر جبرئيل«در

نرسيد؛ پرسيدم كه آن شهر از كدام ) بدان(مرا فهم . رسيمجماعتي مجردانيم، از كجاناكجاباد مي
 .54F3»ا راه نبردگفت از آن اقليمست كه انگشت سبابه آنج. اقليم است

مكـان  ها يا عـالم لا جا راه نبرد ـ همان عالم فرشته ـ اقليمي كه انگشت سبابه آن» ناكجاآباد«
هـاي  شـهر ي ايـن آرمـان  هاي متعددي دارد؛ از جملـه ها و ناماست كه در آثار سهروردي جلوه

رنـد و دو شـهر   در عالم اشباح مجرّده و اقليم هشتم جاي دا«عرفاني، جابلقا و جابلسا است كه 
ها چنين ي آناي از كتب دربارهاند و در پارهرمزي در شرق و غرب جغرافياي مثالي سهروردي

 ــ همان البـرز ايـران باسـتان ـ جـاي گرفتـه      »قاف«در پشت كوه اساطيري  آمده است كه  .55F4»دان
را بـا كـوه   شهرهاي اساطيري ايران باسـتان  ارتباط ناكجاآباد سهروردي با كوه قاف، پيوند آرمان

دهد، نـه  هاي تابان قرار ميآنچه سالك را در مسير اين شهر. كندمينوي البرز به ذهن تداعي مي
56Fي عرفاني استيك مسير مادي، كه يك واقعه

بندي عوالم از نظـر سـهروردي، عـالم    در طبقه. 5
57Fشـود مثال كه در ميان عالم معقول و محسوس است، ناكجاآباد نيـز خوانـده مـي   

ان ايـن مك ـ . 6
جايگاه موجودات نور، انوار قاهره، در سلسله طولي و عرضي و انوار مدبره اسـت  «] ناكجاآباد[

يعني جهان نور محض يا جهان فرشتگان مقربّ . شودكه در حكمت اشراقي، مشرق خوانده مي
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 .58F1»تكه از هر ماده يا تاريكي تهي و بنابراين در برابر ديدگان موجودات فناپذير نامرئي اس
ي نوسـتالژي يعنـي نوسـتالژي زمـان و     تواند حاكي از هر دو مؤلفهمي» عتي مجردانيمجما«

چنين شكوه و همي پرنوستالژي مكان باشد؛ زيرا سخن از حسرت روح است نسبت به گذشته
-دلتنگي نسبت به مكان و ولايتي كه قبل از گرفتار آمدن در بند دنيـا و عـالم مـاده، در آن مـي    

 .  زيسته است
 :كندراي سفر خود را اين گونه بيان ميسالك ماج» ي غربت غربيهقص«يسالهدر ر

ها فرود آمـدم و روي بـه سـوي    ها و غارها بيرون شدم و از حجرهپس از سمج
اي سترگ بر سـتيغ كـوه   پس سنگي بزرگ همچون پشته. چشمه زندگاني داشتم

سـايه آن پشـته   آنگاه از ماهياني كه در چشـمه زنـدگاني گـرد آمـده و از     . ديدم
چيست؟ و اين سـنگ بـزرگ    پشتهاين «: مند بودند، پرسيدمبزرگ متنعم و بهره

آنگـاه  . دريا پـيش گرفـت  پس يكي از ماهيان از گذرگاهي راه خويش در» چه؟
، و آن سـنگ  طور سيناستخواستي و اين كوه همان اين است آنچه مي« :گفت

59Fبزرگ سخت صومعه پدر توست

2. 
ي آب حيـات اسـت   ي رسيدن به چشمههايي كه لازمهمدن از تاريكيسالك پس از بيرون آ

چشمه زنـدگاني، منظـور عـالم فرشـتگان و     «. رسدي حقيقت و در نتيجه يقين ميبه سرچشمه
عالم نور و روشني و حقيقت است كه در آن سوي نه فلك است و سالك با وصول بـه آن بـه   

ر سينا، فلك الافلاك است كه عـالم مثـال يـا    و منظور از طو. رسدعلم حقيقي و حق اليقين مي
ماهيان در اين داستان، سـالكاني هسـتند كـه چـون      .60F3»تهاي روحاني آنجاسجاي تحقق واقعه

هـاي جسـماني و آسـماني بـه عـالم روحـاني يـا        سالك قهرمان داستان پس از گذر از حجاب
61Fاندي زندگاني رسيدهچشمه

آن رسيده، چنين است بر موقعيت جغرافيايي عالمي كه سالك به . 4
در پـاي ايـن سـنگ    . اي سترگ اسـت ي كوه طور، سنگي بزرگ قرار دارد كه مانند پشتهبر قلّه
از چشمه گذرگاهي وجود دارد كـه  . ي آب حيات وجود دارد كه ماهيان در آن شناورندچشمه

ه در جوار ماهياني كه براي هميش. دريا، عالم روحاني و نور و حقيقت است«. پيونددبه دريا مي

                                                 
 .353شرح رسائل فارسي سهروردي، ص  ـ1
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اند و زمان آنـان در جهـان   هايي هستند كه به بقاي هميشگي رسيدهمانند انسانپدر و فرشته مي
-كنيم كه سهروردي، نوستالژي مكان را با تعـابير مختلـف در  ملاحظه مي .62F1»تبه سر رسيده اس

قـدس، روح  ي آواز پر جبرئيل؛ بيت المدر رساله: ناكجاآباد: آثار خود بروز داده است، از جمله
ي در رسـاله : النهر، كـوه طـور سـينا   ي مونس العشاق؛ ديار ماوراءدر رساله: آباد، شارستان جان
   .قصة الغربة الغربية

طـي آن حقـايقي را بيـان    شودكه پير يا شيخ آواز پر جبرئيل سؤالاتي مطرح مي يدر رساله
 : از آن جمله. داردمي

ورت دارد؟گفت اي غافـل ايـن همـه    پرسيدم شيخ را اين پر جبرئيل آخر چه ص
گفـتم هـيچ كلمـه را    . حاصـل باشـد  رمزهاست كه اگر بر ظاهر داني طامات بـي 

 حضرت حقمجاورت روز و شب باشد؟گفت اي غافل نداني كه مصعد كلمات 
ليس عند ربكـم مسـاء و   « است و در حضرت حق تعالي نه شب باشد و نه روز،

« اي كه حق تعالي گفـت  گفتم اين قريه .، در جانب ربوبيت زمان نباشد»صباحلا
63F...چيست؟ گفت آن عالم غرور است» اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها

2 
حكايـت   مجموع اين سؤالات از درك نادرست انسان در اين جهان نسبت به عالم روحاني

مكـان   مان وگيردو زكه در مقابل عالم ربوبيت قرار مياي عالم جسماني و جهان مادي. كندمي
ي ناآگاهي انسان از رموز عالم روحـاني  توان مسئلهبنابراين مي. شوداز شرايط آن محسوب مي

دامنگير تمـامي   قلمداد كرد زيرا اين موضوع جهانيو  را غم و اندوه فراگير و نوستالژي جمعي
-در ايـن  .بشريت ـ تا زماني كه در بند اين جهانند ـ  گشته است نه يك اجتماع و عصر خاص  

زمان و مكان «زماني است؛ مكاني و بيجا، سخن از مقام قرب الهي و نوستالژي نسبت به آن بي
بنابراين در عالم ربوبيت كه بيرون از عـالم اجسـام اسـت،    . از شرايط لازم عالم جسماني است

و چون كلمات حق يا روحانيات متعلّق به اين عالم نيستند، پـس در  . ي زمان معني نداردمقوله
 .64F3»دزمان نيستن

باشـد  همان دنيـاي جسـماني و محسـوس مـي    برد م غروري كه سهروردي از آن نام ميعال
» الغربة الغربيـة قصـة «ي ه قيروان است كه در رسالهاند همان مدينظالماي كه اهل آن اين قريه«و

                                                 
 .395همان، ص  ـ1
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و  .65F1»به آن اشاره شده و غرب يا مغرب عالم مادي است در مقابل شرق يا مشرق عالم روحاني
 . روح طالب گذر از مغرب و اقامت در مشرق است

بنا بر نظر سهروردي، حركت از ظلمت طبيعت و وصول به منبع نور، مستلزم رهايي نفـس  
66Fاز تعلّقات مادي و عشق و علاقه به كانون نور و روشنايي است

2. 

 نوستالژي احوال خاص .3

ه معني قطع مشغولي حواس با گردد و اين بهاي روحاني سالك در شب آغاز ميبيشتر سفر
عالم محسوس است اما با طلوع كامل روزـ قطع توجه از عالم معقول و مشغولي مجدد حواس 

جماعت پيـران از  شود و ي در صحرا يا عالم معقول بسته ميبه عالم محسوس ـ در بيروني، يعن 
67F...شودو در شهر يا عالم محسوس گشاده ميشوند چشم او ناپديد مي

3  
بينيم كه روز برآمده و اين عروج روحاني تمام از پر جبرئيل و در ادامه سفر سالك ميدر آو

اند ـ سقوط كرده و  دوباره به غرب ـ كه اهل آن ظالم ] مشرق[شده است؛ روح از عالم خويش 
: ي روحـاني، انـدوهناك و نـالان اسـت    در حسرت بازگشت، و به ياد آن سفر شيرين و تجربه

در بيروني بربستند و در شهر بگشـادند و بازاريـان   . پدرم روز نيك برآمد پس چون در خانقاه«
ايشان انگشت ] صحبت[ناپديدشدند و من در حسرت  ]از چشم من[ درآمدند و جماعت پيران

 .68F4»!نداشت) ي(نمودم، سودكردم و زاري بسيارميدر دندان بماندم و آوخ مي
 :ده استاحوال سكينه آمو در » صفير سيمرغ«يرساله در
پس چون اين انوار بغايت رسد و بتعجيل نگذرد و زماني دراز بماند، آنرا سكينه خوانند، و «

و مردم چـون از سـكينه بـازگردد و ببشـريت بازآيـد،      . لذتش تمامتر باشد از لذت لوايح ديگر
 .69F5»عظيم پشيمان و متندم شود بر مفارقت آن

مينان خاطر به حـق در دل سـالك بـه    سكينه، آرامش و وقاري است كه پس از وصول و اط
70Fآيـد پديـد مـي  ) 4/فـتح (» هو الذي انزل السكينة في قلـوب المـؤمنين  «حكم 

سـكينه از نظـر    .6
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بـا ايـن تفـاوت كـه طوالـع و      . شودسهروردي، نوري است كه پس از طوالع و لوايح ساطع مي
گـذر نيسـت و   زودآيد و زود برود اما سكينه گذر است و چون برق خاطف ناگاه درلوايح زود

. گذر يا اوقات اسـت هاي زودتر از لذتّ نوربرد به مراتب بيشلذتّي كه سالك از نور سكينه مي
شود، دلتنگي و حسرت نسبت به احوال سكينه و آرزوي پايداري و دوام ايـن  آنچه استنباط مي

خواطر مـردم   او را اخبار از«احوالي كه اگر كسي بدان دست يابد، . احوال از سوي سالك است
ي عاليه، نداهاي و صاحب سكينه از جنبه. و اطّلاع بر مغيبات حاصل آيد و فراستش تمام گردد

 .71F1»دبه غايت لطيف شنود و مخاطبات بدو رسد و مطمئن گرد
 :گويدمي» قصة الغربة الغربية«سالك در پايان

يـان  پس من در اين داستان بودم كه حال مـن بگرديـد، از هـوا انـدر مغـاكي، م     
گروهي ناگرونده بيوفتادم و در ديار مغرب زنداني بماندم و مـرا چنـدان لـذت    

پس بانگ برآوردم و زاري كردم بـر جـدايي   . بماند كه ياراي توصيف آن ندارم
72Fو اين راحت خوابي خوش بود كه زود بگذشت. دريغ خوردم

2. 
ده و از عالم روحـاني  شود، سالك از واقعه بيدار شده يا به خود آمطور كه مشاهده ميهمان

سـالك  . به زندان جسم و زندان جهان طبيعت ـ كه چون چاهي تاريك است ـ فرو افتاده است  
گرويـده در  دارد كه پس از سقوط از عالم آرماني و روحاني، در ميان گروهي نادر ادامه بيان مي

گشـته   ديار مغرب كه تعبير ديگر سهروردي از عالم محسوسات و جهان طبيعـت اسـت اسـير   
آورد و آن را خوابي راحـت  خورد و بانگ برميپس بر احوال خوش گذشته حسرت مي. است

 . گذر بوده استداند كه زودو خوش مي
نوعي ديگر از اين احوال يادكرد نيكي است كه سـالك از ديـدارها و حـوادث پـيش آمـده      

 :داردن گونه بيان ميبا پير را اي سالك ماجراي ديدار خود» قصة الغربة الغربية«در. دارد
پس شب بر بالا بوديم و به روز به زير تا بديديم هدهدي كه درآمد از روزن، 

اي صادر شـد از وادي  سلام كنان در شبي روشن با مهتاب و در منقارش رقعه
من براي خلاص شـما  : و ما را گفت] آن جايگاه با بركت از آن درخت[ايمن

خبر يقين و در نامه پدرتان مشروح اسـت   فرود آمدم و آمدم شما را از سبا به
شدم و پدرمان را ديدم، پيري بـزرگ كـه نزديـك آمـد آسـمان و      به كوه بر... 
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پـس در روي او خيـره  و سرگشـته    . ها از تابش نور وي شكافته شـوند زمين
پس مرا سلام داد، او را سجده كردم و نزديك بـود  . ماندم و به سوي او شدم

73Fبسوزم كه در فروغ تابناك وي

1. 
گـاه  آن. جاسـت ي پـدرش آن رسـد كـه صـومعه   سالك قهرمان داستان به بلنداي كوهي مي

اليماني است و چون عقل فعال و از فرشـتگان مقـربّ   بيند كه همان هادي بن خيرپدرش را مي
ي سـهروردي،  ي طوليه، چنان درخشان است كه بـه گفتـه  است، يا يكي از انوار قاهره در طبقه

ي عـروج  ايـن آخـرين نقطـه   «. ها از تابش نور وي شكافته شـوند ها و زمينآسمان نزديك آمد
كنـد چـون توانسـته    او در اين حال به مقامي رسيده است كه پدر به او سلام مـي . سالك است

ي بيـان  نحـوه  .74F2»گرددها و موانع برهد و به سوي پدر بازي بنداست با جهادي حماسي از همه
سكرآور از آن ديدار است و چون وصول سالك به نزد پدر موقتي اسـت  نويسنده گوياي لذتّي 

گـردد، ايـن حـس    و به منظور گسستن بندهاي باقيمانده، دوبـاره بايـد بـه زنـدان قيـروان بـاز      
همـان ناكجاآبـاد، مشـرق،    » طور سينا«لازم به ذكر است كه مراد از . شودنوستالژيك تشديد مي

همان عالم علوي اسـت كـه هدهـد    » وادي ايمن« .ي استشهر سهروردي فاضله و آرمانمدينه
توان گفـت  اين ميبنابر. اي از آن فرود آمده استشبي روشن با مهتاب همراه با نامههدايت در 

ماوراءالنهر  علاوه بر يادكرد نيك از آن شب مهتابي، وادي ايمن و سبا، هر دو تعبيري از مشرق،
 . ي فاضله استيا مدينه

 نتيجه گيري

هـاي شـهاب   وهش انجام شده گوياي اين حقيقت است كه آثار عرفاني ـ از جمله رساله پژ
احساس غربت، خاطره، آرمان، غم، . سهروردي ـ قابليت ذاتي تحليل نوستالژيك را دارند الدين

سهروردي در پي يافتن شـهري آرمـاني   . اندوه و افسردگي از مصاديق آشكار نوستالژي هستند
كان ماده، حيرت و سرگرداني و فراموشي خبري نيست بلكه نماد آرامش و است كه در آن از ار

ي شهر با تعابير ناكجاآباد، شهر پاكان، بيت المقـدس، محلـه  وي از اين آرمان. صلح و صفاست
، ولايتي عرفـاني و غربتـي روحـاني    »وطن«تلقي سهروردي از . كندآباد و عالم صفا ياد ميروح
وطن سهروردي ماوراءالنهر، يمن و مشرق است كـه در  . انديشدسهروردي به ابديت مي. است
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هايي از كلام وي، گله و شـكايت از  در بخش. گيردي قيروان و بلاد مغرب قرار ميمقابل مدينه
جاه طلبي و سيري ناپذيري دنياداران و درك اندك و نادرست مردم اين جهان نسبت به جهـان  

ا بـه    لهبه طور كلي، در رسا. برين مشهود است هاي شيخ اشراق، ياد وطن روح قوت گرفتـه امـ
 .فروغ شده و به حاشيه رفته استهاي ديگر كمهمان ميزان حسرت بر گذشته
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	نوستالژی ـ که آن را غم غربت و حسرت و دلتنگی برای گذشته معنا کردهاند ـ یکی از بنمایههای رایج در ادبیات عرفانی است. ادبیات عرفانی با توجه به مضمون و محتوای خود، قابلیّت ذاتی تحلیل نوستالژیک را دارد و از آنجا که نگاه حسرتبار به گذشته در تصوف و عرفان...
	نوستالژی ـ که آن را غم غربت و حسرت و دلتنگی برای گذشته معنا کردهاند ـ یکی از بنمایههای رایج در ادبیات عرفانی است. ادبیات عرفانی با توجه به مضمون و محتوای خود، قابلیّت ذاتی تحلیل نوستالژیک را دارد و از آنجا که نگاه حسرتبار به گذشته در تصوف و عرفان...
	نوستالژی ـ که آن را غم غربت و حسرت و دلتنگی برای گذشته معنا کردهاند ـ یکی از بنمایههای رایج در ادبیات عرفانی است. ادبیات عرفانی با توجه به مضمون و محتوای خود، قابلیّت ذاتی تحلیل نوستالژیک را دارد و از آنجا که نگاه حسرتبار به گذشته در تصوف و عرفان...
	نوستالژی زمان و مکان، غم دوری از وطن و اشتیاق آرمانشهر، نوستالژی احوال خاص از مؤلفههای نوستالژیک در رسالههای سهروردی به شمار میرود. در این میان، حسرت و دلتنگی برای زادگاه و موطن اصلی، پر بسامدترین مصداق میباشد.
	كليد واژه‌ها:

	نوستالژی، عرفان، شهاب الدین سهروردی، عالم مثال، ناکجاآباد.
	پيشگفتار

	نوستالژی واژهای است که معانی متعدد و اغلب نزدیک به هم برای آن ذکر کرده اند؛ در فرهنگ های باطنی و آریانپور به معنای «غم غربت، حسرت و دلتنگی نسبت به گذشته و آنگهی اشتیاق مفرط برای بازگشت به گذشته، احساس حسرت و دلتنگی برای وطن، خانواده، دوران خوش کودکی،...
	درآمدی بر نوستالژی:

	این اصطلاح مربوط به حوزهی روانشناسی بوده، و در مورد سربازانی به کار رفته که بر اثر دور شدن از خانه و خانواده دچار نوعی افسردگی و بیماری شدند، رفته رفته وارد سایر حوزهها مخصوصاً علوم انسانی و از جمله ادبیات شده است4F . نوستالژی با ورود به حیطهی فلسف...
	حسرت گذشته و غم غربت ناشی از اوضاع نابسامان زندگی، دلتنگی برای دیار و خانواده، یادآوری خاطرات فردی و جمعی، مرثیه بر عزیزان و غم از دست دادن آنان، پیری و حسرت عمر از دست رفته و به طور کلی، تمام اتفاقاتی که در ارتباط با زندگی فرد و جنبهی روحی و روانی و...
	«هر یک از گونههای نوستالژی به دو دستهی آنی و مستمر تقسیم میشوند. منظور از نوستالژی فردی آنی، گرایش آفرینندهی اثر به لحظه یا لحظاتی از گذشته در خویش است... نوستالژی فردی مستمر در بر دارندهی تمامی اثر شاعر یا نویسنده است»7F . نوستالژی در مفهوم «گذ...
	رسالههای سهروردی شامل حکایتهای کوتاه و پرمغزی هستند که داستان سیر و سلوک و سفر روحانی انسان در مراتب وجود، از غربت غربی عالم خاک تا وصول به سرمنزل شرقی اشراق فراسوی افلاک، به زبانی رمزی و منحصر به فرد به تصویر کشیدهاند که هم از نظر سبک نگارش و ز...
	آواز پر جبرئیل، عقل سرخ، صفیر سیمرغ، روزی با جماعت صوفیان، فی حاله الطفولیه، لغت موران، مونس العشاق یا فی الحقیقه العشق.  البته در این پژوهش، رسالهی قصهی غربت غربی که از جمله رسالههای عربی سهروردی است به مجموع رسالهها اضافه شد.
	اینک انواع نوستالژی را درآثار سهروردی بررسی میکنیم:
	1.نوستالژی زمان

	نوستالژی درکاملترین، حسرتبارترین و ژرفترین مفهومش، دلتنگی برای زمانهای از دست رفته است. نوستالژی زمان درآثار سهروردی، درعمیقترین لایهی خود به زمان خلقت و آفرینش مربوط است.
	در صفحات آغازین رسالهی «مونس العشاق» ماجرای آفرینش آدم را اینگونه بیان میکند:
	«چون آدم خاكي را بيافريدند آوازه در ملاء اعلي افتاد كه از چهار مخالف  خليفهاي را ترتيب دادند. ناگاه نگارگر تقدير پرگار تدبير بر تخته خاك نهاد، صورتي زيبا پيدا شد، اين چهار طبع را كه دشمن يكديگرند بدست اين هفت رونده كه سرهنگان خاصاند باز دادند تا در ...
	مقام ساختن حسن در شهرستان وجود آدم اشاره به زیبایی خلقت آدم دارد که در قرآن به آن اشاره شده است: لَقَد خَلَقنا الاِنسانَ فی اَحسَنِ تَقویم: بیافریدیم مردم را در نیکوتر نگاشتی (تین/4). بنابراین سخن از آفرينش آدم خاكي است و فخر و غرور و نازش وي به مقام ...
	در همین رساله و در ماجرای فراق حسن و عشق و حزن، عشق پس از گفت و گوی با حسن و یادآوری دوران پرشکوه گذشته، با نااميدي دست حزن ميگيرد و روي در بيابان حيرت مينهد. حس نوستالژیک در این ماجرا زمانی پدید میآید که حسن، همهی پیوندها و روابط گذشته را به...
	حسن و عشق دو اصطلاح از اصطلاحات صوفیه است که در آثار ادبی عرفانی اعم از نظم و نثر در موارد بسیار به کار رفته است. «در این تمثیل، حسن و عشق و حزن که منشأ عالم لاهوتی و ناسوتی به شمار میروند، صفات خدا نیستند بلکه صفات آفریدهی نخستین هستند. وصول به حسن...
	«عقل سرخ» سهروردی این گونه آغاز میشود:
	«دوستي ازدوستان عزيز مرا سؤال كرد كه مرغان زبان يكدگر دانند؟ گفتم بلي دانند. گفت ترا از كجا معلوم گشت؟ گفتم در ابتداء حالت چون مصور بحقيقت خواست كي نيست مرا پديد كند مرا در صورت بازي آفريد و درآن ولايت كه من بودم ديگر بازان بودند. ما با يكديگر سخن گ...
	«درابتداء حالت» اشارهاي است به روز آفرينش و پديد آمدن هست از نيست. پس ميتوان گفت سالك يا قهرمان داستان با بياني نوستالژيك از زمان عرفاني ـ زمان خلقت ـ ياد ميكند و «صورت وجودي خود را درعالمي پيش از عالم محسوس يعني درعالم مثال به صورت باز به تصوير...
	2. نوستالژی  مکان

	اندیشهی وجود آرمانشهر از اندیشههای دفاعی بشر در برابر سختیها و مشکلات روزگار بوده است. «وجود آرمانشهر یا مدینة فاضله، پیشینهای به قدمت تمدن بشری دارد.آرمانشهر جایی است، دست نیافتنی که تصور آن همواره در افق آرزوی بشر، نمونة خیر برین و زیبایی و ر...
	ـ یاد موطن اصلی روح

	از مطالبی که در داستانهای رمزی سهروردی مطرح میشود غیر از دیدار با فرشته، سیر سفر روحانی سالک است تا جایگاه و وطن اصلی وحقیقی روح. درآغاز« عقل سرخ » آنجا که از ولایت خود میگوید:
	«دوستي از دوستان عزيز مرا سؤال كرد... در آن ولايت كه من بودم ديگر بازان بودند. ما با يكديگر سخن گفتيم و شنيديم و سخن يكديگر فهم ميكرديم»16F .
	«آن ولايت» اشاره به عالم ذر و یا عالم الست و یا بهشت است که حضرت آدم ابوالبشر در آن موطن بود و شیطان او را فریب داد تا از درخت ممنوعه بخورد؛ و لاجرم ماجرای هبوط آدم به دنیای خاکی اتفاق افتاد که آغازین نوستالژی آدمی است.
	«آن ولايت» آرمانشهري است كه روح آرزوي بازگشت به آن را دارد. جايي كه بازان[روح ها] قبل از آمدن به اين ولايت[عالم محسوس] درآنجا جمع بودند و با يكديگر سخن ميگفتند وكلام يكديگر را ميشنيدند و فهم ميكردند. اينها خصوصياتي است كه پير، در باب مكان يا ول...
	در ادامه آمده است:
	«گفت آنگه حال بدين مقام چگونه رسيد؟ گفتم روزي صيادان قضا و قدر دام تقدير باز گسترانيدند و دانه ارادت در آنجا تعبـيه كردند و مرا بدين طريق اسـير گردانيدند. پـس از آن ولايت كه آشيان ما بود بولايتي ديگر بردند، آنگه هر دو چشم من بر دوختند و چهار بند مخالف...
	جلوههای فریبندة دنیا هم دام است و هم دانه، همان دام و دانهای که حضرت آدم ابوالبشر را بفریفت و او را از آن ولایت به در کرد. آنچه استنباط میشود نوعي آه نهفته و حسرت گذشته دركلام میباشد؛ نوستالژي و حسرت روح آدمی، نسبت به ولايتي كه آشيان او محسوب مي...
	ـ غم غربت و دوری از وطن

	داستان قصه غربت غربی، داستان تبعید روح یا نفس ناطقهی انسانی از عالم علوی و نور به این عالم سفلی و اسارت در زندان تاریک جسم و سپس صعود از عالم سفلی و بازگشت به وطن اصلی خویش است22F . در رسالهی« قصه غربت غربی» آمده است:
	چون سفرکردم با برادر خود عاصم از دیار ماوراءالنهر به بلاد مغرب تا صید کنم گروهی از مرغان ساحل دریای سبز، پس بیفتادیم ناگهان به دیهی که اهل او ظالم اند. پس چون از قدوم ما آگاه شدند و بدانستند که ما پسران شیخ هادی ابن الخیر یمانی ایم، بگرفتند ما را ببست...
	در قصهی شیخ اشراق دیاری که این روح غربتزده از آن سفر میکند دیار «ماوراءالنهر» است، در شرق که البته سرزمین آفاق نورست و جایی که در آنجا به غربت میافتد «قیروان مغرب» است ـ در آن سوی مصر. غریبی که اینجا با برادران خویش در این قیروان به اسارت میاف...
	و بود در بن آن چاه تاریکی تو بر تو، چنان که چون دست بیرون کردمانی، نزدیک بودی به نادیدن، مگر آن بود که شب بر آن قصر میآمدیم و بر فضا نگاه میکردیم نگران از روزن. بسیار بودی که بیامدی به ما فاختگان از تختهای آراسته یمن آگاهی دهنده از حال حمی. و گاه گ...
	شب هنگام به این غریبان محبوس اجازه میدهند تا بر بام زندان خویش آیند و روز دیگر باز به چاه بازگردند و سهرودی در اینجا میخواهد نشان دهد که «در عالمی شبیه به خواب، ارواح که در غربت تن اسیرند، ممکن است در عالم علوی مجالی برای سیر بیابند اما باز، در پا...
	یمن و یمانی رمز مشرق و عالم روحانی و فرشتگان و بهشت است که روح آرزوی رسیدن به آن جایگاه را دارد. عالمی که منزل و مأوای اولیهی اوست و اکنون ازآن جدا شده و درچاه محسوسات گرفتار آمده است.
	آنچه لازم به ذکر است این که سهروردی در غربت غربی «مفهوم تقابل بین نور و ظلمت، تقابل بین شرق و غرب و حکمت غربی و شرقی یا حکمت شرقی و غربت غربی را در فلسفه خود مطرح می کند. سهروردی شرق را مرکز نور پاک و منتهای آن را یمن می داند و غرب را مرکز نور متراکم ...
	... پس گفتم اي پير از كجا ميآيي؟ گفت از پس كوه قاف كه مقام من آنجاست و آشيان تو نيز آنجايگه بود اما تو فراموش كرده. گفتم از عجايبها در جهان چه ديدي؟ گفت هفت چيز: اول كوه قاف كه ولايت ماست، دوم گوهر شب افروز، سيم درخت طوبي، چهارم دوازده كارگاه، پنجم ز...
	داستان کوه قاف از اسطورههای کهن است. «كوه قاف همان هره بره زئيتي اوستايي است، نامي ديگر براي عالم وسيط است»32F . در توصيف كوه قاف آمده است: «گرد جهان درآمده و يازده كوهست و تو چون از بند خلاص يابي آنجايگه خواهي رفت، زيرا كه ترا از آنجا آوردهاند و هر...
	پیشتر به ماجرای فراق و جدایی سه همزاد آسمانی ـ حسن و عشق و حزن ـ و حسرت و دلتنگی آنان نسبت به روزهای خوش گذشته اشاره کردیم. در ادمه، چون حزن و عشق از صحبت و ارشاد حسن محروم میشوند هر یک از آنها به جانبی میرود. حزن روی به کنعان مینهد و در آنجا ...
	«چشم يعقوب برو افتاد، مسافري ديد آشنا روي، اثر مهر در او پيدا گشت. گفت مرحبا! بهزار شادي آمدي، بلا خرده از كدام طرف تشريف دادهاي؟ حزن گفت از اقليم «ناكجاآباد» از شهر پاكان...»37F .
	منظور از کنعان در این جا تن میباشد؛ یعنی یعقوب نفس از عشق یوسف که عالم ارواح و اصل است به دور افتاده، از هجران او محزون است38F . در ادامهی همین داستان، پس از این که یوسف عزیز مصر شد و خبر آن به کنعان رسید شوق بر یعقوب غلبه کرد «یعقوب، پیش روی به حز...
	منظور از کنعان در این جا تن میباشد؛ یعنی یعقوب نفس از عشق یوسف که عالم ارواح و اصل است به دور افتاده، از هجران او محزون است38F . در ادامهی همین داستان، پس از این که یوسف عزیز مصر شد و خبر آن به کنعان رسید شوق بر یعقوب غلبه کرد «یعقوب، پیش روی به حز...
	منظور از کنعان در این جا تن میباشد؛ یعنی یعقوب نفس از عشق یوسف که عالم ارواح و اصل است به دور افتاده، از هجران او محزون است38F . در ادامهی همین داستان، پس از این که یوسف عزیز مصر شد و خبر آن به کنعان رسید شوق بر یعقوب غلبه کرد «یعقوب، پیش روی به حز...
	«در ادبیات عرفانی، جلوهگاه ناکجاآباد اصطلاحی است که اوّل بار سهروردی به کار برده است، در خیال و نظرگاه نویسندگان و شاعران عارف مسلک، میتواند نمونهای از آرمانشهر ادبی باشد. رسیدن به این ناکجا ـ که وجودش نه در هیچ کجا، بلکه در همهی ذرّات عالم هستی...
	«بارزترین تصویر را از این ناکجاآباد، به جز سهروردی، در سیر العباد الی المعاد سنایی غزنوی میبینیم. سنایی در یکی از مراحل سلوک، مسافر داستانش ـ که میتواند رمزی از روح انسانی باشد ـ به هدایت پیر راهنما (عقل فعّال) به «اقلیم پاک» میرسد، که همهی نوره...
	حزن در معرّفی ولایت خود میگوید: «اقلیم ناکجاآباد از شهر پاکان». منظور از شهر پاكان «عالم معقول، عالم فرشتگان كه بري از گناه اند و نيز شهر نفوس پاك رها شده از قفس ماده وصعود كننده به عالم مثال با جسم مثالي يا هورقليايي»44F .
	عشق در اين ماجرا به مصر درافتاد. زليخا چون اين خبر شنيد، روي به عشق آورد وگفت:
	«اي صد هزار جان گرامي فداي تو از كجا ميآيي و كجا خواهي رفت و ترا چه خوانند؟ عشق جوابش داد كه من از بيت المقدسام از محلۀ روح آباد از درب حسن ...  و اگر احوال ولايت خود گويم ... شما فهم نكنيد و در ادراك شما نيايد، اما ولايتيست كه آخرترين ولايتهاي ماست...
	«بيت المقدس» و «محلّهی روحآباد؛ محلّهای که ساکنان آن ارواح یا روحانیاناند» هر دو تعبیر دیگر سهروردی از عالم آرمانی و ملکوتی است.
	«ولايت خود»، «كوشك نه اشكوب»، «شارستان جان» و «آخرين ولايت كه عالم بعد از فلك نهم يا فلك الافلاك است» به عالم عقول و نفوس يا عالم فرشتگان اشاره دارند. اينها همان مكان يا ولايت عرفاني است كه عشق با حسرت از آن ياد ميكند و آرزوي بازگشت به آن جايگاه را ...
	در ورای كوه قاف«منطقه اي آغاز ميگردد كه شههاي بسياري را در بر ميگيرد ـ كشوري سفيد همچون نقره، كشوري ديگر از زر، هفتاد مملكت از سيم، هفت كشور از مشك و غيره‌ـ»46F   پس ميتوان گفت اين شهرستان كه سهروردي از آن نام ميبرد همان آرمانشهري است كه بازگشت ب...
	در رسالهي «روزي با جماعت صوفيان» شیخ نحوهی دستیابی به عالم آرمانی را که از آن به عالم صفا یاد میکند، رهایی از بند تعلّقات و ظواهر مادّی میداند:
	«نعمت و جاه و مال حجاب راه مردان است، تا دل به امثال اين مشغول باشد راه بيش نتوان بردن. هر كه قلندري وار از بند زينت و جاه برخاست او را عالم صفا حاصل آمد»47F .
	شيخ را گفتم كه رقص كردن بر چه ميآيد؟ شيخ گفت جان قصد بالا كند همچو مرغي كه خواهد كه خود را از قفص به دراندازد. قفص تن مانع آيد، مرغ جان قوت كند و قفص تن را از جاي برانگيزاند. اگر مرغ را قوت عظيم بود، پس قفص بشكند و برود، و اگر آن قوت ندارد سرگردان ش...
	تفسیر سهروردی از رقص و سماع صوفیانه، تفسیری عرفانی و روحانی است و در واقع سهروردی این رقص را به جدال جان و تن تعبیر میکند. بدین صورت که روح چون مرغ محبوس در قفس، قصد آشیان خود دارد و در صدد شکستن زندان تن و پرواز به عالم خود است. اگر پرندهی روح نتوا...
	روشن روانان چنان نموده اند که هرآن هدهدی که در فصل بهار بترک آشیان خود بگوید و بمنقار خود پرو بال خود برکند و قصد کوه قاف کند سایه کوه قاف بر او افتد  در مقدار هزار سال، و این هزار در تقویم اهل حقیقت یک صبح دم است از مشرق لاهوت اعظم. در این مدت سیمرغی...
	مراد از هدهد، روح است که با تحمل ریاضت و دشواری از آشیانهی خود یعنی کالبد جسمانی خارج و به سوی عالم اصل عروج میکند. هدهد در منطقالطیر عطار، هادی و راهنمای مرغان است در راه وصول به سیمرغ. «سیمرغ نور فایض از نورالانوار است که مدام در حال اشراق و تابش...
	مراد از هدهد، روح است که با تحمل ریاضت و دشواری از آشیانهی خود یعنی کالبد جسمانی خارج و به سوی عالم اصل عروج میکند. هدهد در منطقالطیر عطار، هادی و راهنمای مرغان است در راه وصول به سیمرغ. «سیمرغ نور فایض از نورالانوار است که مدام در حال اشراق و تابش...
	مراد از هدهد، روح است که با تحمل ریاضت و دشواری از آشیانهی خود یعنی کالبد جسمانی خارج و به سوی عالم اصل عروج میکند. هدهد در منطقالطیر عطار، هادی و راهنمای مرغان است در راه وصول به سیمرغ. «سیمرغ نور فایض از نورالانوار است که مدام در حال اشراق و تابش...
	منظور از مشرق لاهوت اعظم، عالم عقول و ارواح مجرده است53F . کوه قاف، عالم روحانی است که به اعتبار دیگر میتوان عالم ملکوت، عالم فرشتگان و عالم نفوس فلکی نامید. هدهد [روح] با مجرد شدن و خلاصی از لانهی تن و لانهی جهان، عزم رفتن به این عالم میکند. بناب...
	در«آواز پر جبرئیل» آمده است: «آن پیر که بر کنار(ة) صفه بود، مرا جواب داد که ما جماعتی مجردانیم، از کجاناکجاباد میرسیم. مرا فهم (بدان) نرسید؛ پرسیدم که آن شهر از کدام اقلیم است. گفت از آن اقلیمست که انگشت سبابه آنجا راه نبرد»54F .
	«ناکجاآباد» ـ اقلیمی که انگشت سبابه آنجا راه نبرد ـ همان عالم فرشتهها یا عالم لامکان است که در آثار سهروردی جلوهها و نامهای متعددی دارد؛ از جملهی این آرمانشهرهای عرفانی، جابلقا و جابلسا است که «در عالم اشباح مجرّده و اقلیم هشتم جای دارند و دو ...
	«جماعتی مجردانیم» میتواند حاکی از هر دو مؤلفهی نوستالژی یعنی نوستالژی زمان و نوستالژی مکان باشد؛ زیرا سخن از حسرت روح است نسبت به گذشتهی پرشکوه و همچنین دلتنگی نسبت به مکان و ولایتی که قبل از گرفتار آمدن در بند دنیا و عالم ماده، در آن میزیسته اس...
	در رسالهی«قصهی غربت غربی» سالک ماجرای سفر خود را این گونه بیان میکند:
	پس از سمجها و غارها بیرون شدم و از حجرهها فرود آمدم و روی به سوی چشمه زندگانی داشتم. پس سنگی بزرگ همچون پشتهای سترگ بر ستیغ کوه دیدم. آنگاه از ماهیانی که در چشمه زندگانی گرد آمده و از سایه آن پشته بزرگ متنعم و بهرهمند بودند، پرسیدم: «این پشته چیست...
	سالک پس از بیرون آمدن از تاریکیهایی که لازمهی رسیدن به چشمهی آب حیات است به سرچشمهی حقیقت و در نتیجه یقین میرسد. «چشمه زندگانی، منظور عالم فرشتگان و عالم نور و روشنی و حقیقت است که در آن سوی نه فلک است و سالک با وصول به آن به علم حقیقی و حق الیقی...
	در رسالهی آواز پر جبرئیل سؤالاتی مطرح میشودکه پیر یا شیخ طی آن حقایقی را بیان میدارد. از آن جمله:
	پرسیدم شیخ را این پر جبرئیل آخر چه صورت دارد؟گفت ای غافل این همه رمزهاست که اگر بر ظاهر دانی طامات بیحاصل باشد. گفتم هیچ کلمه را مجاورت روز و شب باشد؟گفت ای غافل ندانی که مصعد کلمات حضرت حق است و در حضرت حق تعالی نه شب باشد و نه روز،« لیس عند ربکم مس...
	مجموع این سؤالات از درک نادرست انسان در این جهان نسبت به عالم روحانی حکایت میکند. عالم جسمانی و جهان مادیای که در مقابل عالم ربوبیت قرار میگیردو زمان و مکان از شرایط آن محسوب میشود. بنابراین میتوان مسئلهی ناآگاهی انسان از رموز عالم روحانی را غم ...
	عالم غروری که سهروردی از آن نام میبرد همان دنیای جسمانی و محسوس میباشد و«این قریهای که اهل آن ظالماند همان مدینه قیروان است که در رسالهی «قصةالغربة الغربیة» به آن اشاره شده و غرب یا مغرب عالم مادی است در مقابل شرق یا مشرق عالم روحانی»65F . و روح ...
	بنا بر نظر سهروردی، حرکت از ظلمت طبیعت و وصول به منبع نور، مستلزم رهایی نفس از تعلّقات مادّی و عشق و علاقه به کانون نور و روشنایی است66F .
	3.نوستالژی احوال خاص

	بیشتر سفرهای روحانی سالک در شب آغاز میگردد و این به معنی قطع مشغولی حواس با عالم محسوس است اما با طلوع کامل روزـ قطع توجه از عالم معقول و مشغولی مجدد حواس به عالم محسوس ـ در بیرونی، یعنی در صحرا یا عالم معقول بسته میشود و جماعت پیران از چشم او ناپد...
	در آواز پر جبرئیل و در ادامه سفر سالک میبینیم که روز برآمده و این عروج روحانی تمام شده است؛ روح از عالم خویش [مشرق] دوباره به غرب ـ که اهل آن ظالماند ـ سقوط کرده و در حسرت بازگشت، و به یاد آن سفر شیرین و تجربهی روحانی، اندوهناک و نالان است: «پس چون...
	در رسالهی«صفیر سیمرغ» و در احوال سکینه آمده است:
	«پس چون این انوار بغایت رسد و بتعجیل نگذرد و زمانی دراز بماند، آنرا سکینه خوانند، و لذتش تمامتر باشد از لذت لوایح دیگر. و مردم چون از سکینه بازگردد و ببشریت بازآید، عظیم پشیمان و متندم شود بر مفارقت آن»69F .
	سکینه، آرامش و وقاری است که پس از وصول و اطمینان خاطر به حق در دل سالک به حکم «هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین» (فتح/4) پدید میآید70F . سکینه از نظر سهروردی، نوری است که پس از طوالع و لوایح ساطع میشود. با این تفاوت که طوالع و لوایح زودگذر است...
	سالک در پایان«قصة الغربة الغربیة» میگوید:
	پس من در این داستان بودم که حال من بگردید، از هوا اندر مغاکی، میان گروهی ناگرونده بیوفتادم و در دیار مغرب زندانی بماندم و مرا چندان لذت بماند که یارای توصیف آن ندارم. پس بانگ برآوردم و زاری کردم بر جدایی دریغ خوردم. و این راحت خوابی خوش بود که زود بگذ...
	همانطور که مشاهده میشود، سالک از واقعه بیدار شده یا به خود آمده و از عالم روحانی به زندان جسم و زندان جهان طبیعت ـ که چون چاهی تاریک است ـ فرو افتاده است. سالک در ادامه بیان میدارد که پس از سقوط از عالم آرمانی و روحانی، در میان گروهی ناگرویده در د...
	نوعی دیگر از این احوال یادکرد نیکی است که سالک از دیدارها و حوادث پیش آمده دارد. در«قصة الغربة الغربیة» سالک ماجرای دیدار خود با پیر را این گونه بیان میدارد:
	پس شب بر بالا بودیم و به روز به زیر تا بدیدیم هدهدی که درآمد از روزن، سلام کنان در شبی روشن با مهتاب و در منقارش رقعهای صادر شد از وادی ایمن[آن جایگاه با برکت از آن درخت] و ما را گفت: من برای خلاص شما فرود آمدم و آمدم شما را از سبا به خبر یقین و در ن...
	سالک قهرمان داستان به بلندای کوهی میرسد که صومعهی پدرش آنجاست. آنگاه پدرش را میبیند که همان هادی بن خیرالیمانی است و چون عقل فعّال و از فرشتگان مقرّب است، یا یکی از انوار قاهره در طبقهی طولیه، چنان درخشان است که به گفتهی سهروردی، نزدیک آمد آسم...
	نتیجه گیری

	پژوهش انجام شده گویای این حقیقت است که آثار عرفانی ـ از جمله رسالههای شهاب الدینسهروردی ـ قابلیت ذاتی تحلیل نوستالژیک را دارند. احساس غربت، خاطره، آرمان، غم، اندوه و افسردگی از مصادیق آشکار نوستالژی هستند. سهروردی در پی یافتن شهری آرمانی است که در آ...
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